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سلام



«1400ماهآذر  4» 4

؟هچگون«ریحانه هاسیادتِ» 



:اولبخش 



6

،زندگی انسان

:مشخّص دارد«مقطعدو » 

تولّدازقبل ـ1

تولّدَاز بعدـ2



7

:تولداز قبل مقطعـ1



8

، «رحمِ مادر» در خداوند، ابتدا 

انسانی را هر « بدنِو ظرفو قالب» 

می آفریند،« گِلو خاک» از 

:درا برایش مهیا می کن« لازم تجهیزات» و 



9

(12)«طینٍمِنْسُلالَةٍ » وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ 

(13)قَرارٍ مَكینٍ فی« نُطْفَةً » ثُمَّ جَعَلْناهُ 

« عَلَقَةً » ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ 

«مُضْغَةً »الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا 

«عظِاماً»الْمضُْغَةَ فَخَلَقْنَا 

«لَحْماً» الْعِظامَ فَكَسَوْنَا 



10

،«پیکرسازی» ن از آبعد و خداوند حكیم 

«فرددر هر خود روحِ متجلّی کردنِ» با 

:آورد، پدید می«نطفه» در همان را « هویت خاصی » 

«آخَرَخَلْقاً » ثُمَّ أَنْشَأْناهُ 
(14/مومنون)الْخالِقینَ اللَّهُ أَحْسَنُ فَتَبارَكَ 



.استقطعیو ارادیغیرحتما 11

:تولداز قبلدوران نمو 



12

:تولّداز بعد مقطعـ2





فردی،از تولدّ، هر بعد 

،«رُشدمراحلِ» باید با طیّ 

را« الهیبالقوّةروحِ» آن 

.نمایان سازد« خودش» از  14



:«رشد» مهم مراحلِ « خصوصیاتِ»

15



.است« ارادی» رُشد، حرکتی ـ1

:داردنیاز، «فردخودِتلاشِ» به لذا 



17

(39)سَعىما إِلاَّ لِلْإِنْسانِلَیْسَوَ أَنْ 

(40/نجم)یُرىسَوْفَ ـهُسَعْیَأَنَّوَ 

.نیستاو تلاشِ خود و اینكه براى انسان جز حاصل 

.می شوداو به زودى دیده تلاش (نتیجه)و 



18

.کشندببالااو راتوانند جنمیدیگرانپس 



:است« آگاهانه» حرکتی«رشد» ـ2



20

نیازمندِلذا 

:تاس« مقصدو أنگیزهو معرفت»

لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنانافیجاهَدُواالَّذینَوَ 

(69/عنكبوت)الْمُحْسِنینَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ وَ 





، «یافتهرشدِافراد»لذا 

:ندارندریزشهرگز 

سُبُلَنا جاهَدُوا فینا لَنهَْدِیَنَّهُمْ الَّذینَ وَ

(69/عنكبوت)الْمُحْسِنینَلَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ  22



:است« صعودی» حرکتی«رشد» ـ4



24

،رشیدافرادِ بنابراین 

نیست،« برابر» با هم شان « روز2» 

است،دیروز از « بهتر» روزشان، هر و 

.خورندنمی « تأسّف» گذشته، برای لذا 



:تاس« پلکانی» حرکتی «رشد» ـ255



26

:یعنی

مرحله،هر « نیازِورفتار» 

«بعدو قبل» و نیازِ مرحله ی رفتار با

.داردفرقحتما 



:«مثال » 

27



28

،سال7زیر کودکان 

طالبِفقط 

:دهستن« بازیاسبابِ »



29



30

،دومی مرحلهاما با ورود به 

ِمشتاق(و بدون إستثناء)آنها شدیداً 

:شوندمی« بازیهم » 



31



32



33



34



35

:دوممثال 

،سال7زیر کودکانِ

:کنندمیبازی« کودکیهر »با 



36







39

،«مرحله ی دوّم» اما آنها با ورود به 

«  گراجنس هم»

،«مرحله یِ سوم» در و 

.می گردند« ســرهم » دنبالِ 



40

:سوممثال 

،سال7زیر کودکان

:هستند« مراقبت»نیازمندِ 



41



42



43

بعد،« مراحلِ» در اما 

توانندمیآنها 

،«دیگرانمراقبتِ» از 

:ببرند« لذّت » 



44



45





:دومبخش 



48

:اولپرسش 



کیست؟« مالِ » فرزند، 49



:پاسخ

قطعاً همه چیزِ جهان، 

.است« خدامالِ » فقط 

.همه چیز است« مالکِلذا خالق »اوچون

؟چرا



51

:دومپرسش 



از منظر قرآن

کیست؟« برای» ، «فرزند» 

؟دوهریاپدریا مادر



قرآن،:اولا

را«فرزند» 

:می داند« پدر» برای



54

ةَ أَوْلادهَُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتمَِّ الرَّضاعَیُرْضِعْنَوَ الْوالِداتُ 

هُلَـالْمَوْلُودِ وَ عَلَى
عَهاوُسْتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ لا بِالْمَعْرُوفِ َهُنّكِسْوَتُـوََهُنّرِزْقُـ

ِهوَلَدِبِهُلَـمَوْلُودٌ وَلابِوَلَدِها ةٌوالِدَلا تُضَارَّ
وْلادَکُمْأَأَنْ تَسْتَرْضِعُوا مْوَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ ترَاضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُ

(233/هبقر)وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جُناحَ عَلَیكُْمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما فَلا 



،«آسمانیکتب »: ثانیا

هم،« بشری قوانینِ» و 

را « مادر» 

.نمی دانندفرزند« مسئولِ »



در أحادیث و روایات هم،: ثالثا

رزنددر قبالِ ف«مسئولیتی» هیچ 

.تاسنشده  بیان « مادر»برای 



« مادری»و به همین خاطر هیچ 

،آخرتو دنیادر 

فرزندش، « مسائل مختلفِ» به خاطرِ 

.نمی شودو نشده« مواخذه» هرگز 



58

:«نیستفرزند هم تغذیةمسئولِ » حتّی « مادر» 

لَیهْنَِّ  أَسكِْنُوهنَُّ  هُنَّ عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَفَأَنفِْقُواإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ وَ منِْ حَیثُْ سكََنْتُمْ منِْ وجُدِْکُمْ وَ لا تُضآرُّوهنَُّ لِتُضَیِّقُوا عَ

تُمْ فسََتُرْضعُِ لَهُ أخُْرىوَ أُجُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ کُـمْلَـأَرْضَعْنَفَإِنْ  رْ تمَِروُا بَیْنكَُمْ بمِعَْروُفٍ وَ إنِْ تعَاسَ (6/طلاق)أْ

کننداگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل و تا عرصه را بر آنان تنگ کنیدآسیب نرسانید به آنها و دهید جا آنان را استطاعتتان سكونت دارید به قدر ( خود)که همانجا 

دهید بآنها مزدشان را به دهندشیر مى(فرزندتان را)اگر براى شماو
شیر دهد[ بچه را]دیگرى [ زن]با هم به دشوارى کشید [ در این مورد]به شایستگى میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان و 



همآلهالله علیه و صلی « أعظمپیامبر» :رابعا

، «سه چهار مورد» فقط در 

نموده اند،« موظّف »را « پدر»خودِ 

:است« بهانه» در آنها « فرزند» که 



:قال رسول الله

:هوالدِعلی الولدِحقُیا علی؛

هــبَأدّو هإسمَيُحسنَأن 

(18ص17بحار ج). صالحاًموضعاًه یضعَو 



:ندودفرمصلى الله علیه و آلهپیامبر أکرم 

:کهاینست پدرفرزند بر علی؛ حق ای 

مهیّا کند،ایِ اوبر« زیبااعتبارِ» 

فراهم آورد،رااو « أدب» موجباتِو 

.دهدقرارش « دُرستمسیرِ» در و 



62

:ومسپرسش 



ت؟فرزند اسرفتارِ« مسئول»،«پدر»آیا 

63



وَ اخْشَوْا یَوْمًا ...  

ِهدِـوَلَعَندٌ ـوَالِلَّا یَجْزِی

00شَیْئًا هِوَالِدِهُوَ جَازٍ عَن مَوْلُودٌ وَ لَا 

(  33/لقمان)



،«مادر» پس با اینكه 

را « نفوذ» و « نقش» قطعاً بیشترین 

فرزند دارد،« هدایتِو رُشد» در 

تمام کشورها،« قوانینِوشرع»اما از نظرِ 

.نیستفرزند« مسئولِ»به طور مستقیم، 



66

:چهارمپرسش 



67

؟او كیست« رشدو هدايت » پس عاملِ 



:پاسخ

«متکفّلِو متولّی» نظامِ حکیمانة الهی،

است،« مخلوقیهر رشدو هدایتِ»

را« هدایت ورشدلوازم» او، و 

:، فراهم می آوردمخلوقیو هر فرزندهر برای 



(49)مُوسى؟یا کُمارَبُّـفَمَنْ :قالَ

:قالَ

ىهَدثُمَّ هُ خَلْقَءٍ شَیْکُلَّأَعْطىالَّذیرَبُّنَا 

(50/طه)



70

:پنجمپرسش 



ت؟چیسوالدین« تکلیفِ »پس 71



:والدین اینست کهاصلی « تکلیفِ» ظاهراً

باشند،« خودشانمراقبِ » فقط 

،«تحقیرعاملِ » و باید مراقب باشند که 

.فرزندانشان نباشند« رشدِمانعِ» و 



همواره« خودشان » باید : یعنی

آراسته، پاکیزه، پاك، معطّر و خندان،

منطقی، مؤدب، مؤمن، خوش اخلاق، صالح

.باشندالهی إرادةمظهرِو آیتو 



:ومسبخش 



:فرمایندمیصلى الله علیه و آلهرسول أکرم 

،فرزند

«دسیّ» سال 7

«بنده» سال 7و 

:(یعنی باید باشد).است«وزیر» سال 7و 



سبع سنین  سیّدٌالولدُ

سبع سنین  دٌـعبو 

.سبع سنینوزيرٌو 



،فرزنداستقلالِو دفرصت رشپس 

!!! «او میهمانیِپایانِ»و

جامعه،ورود به برای او آمادگی» و 

است،« سال21» حداکثر

.دهدرخ « مرحلهسه» که باید طی 



78

:ششمپرسش 



یم؟بده« سیادت»چگونه به فرزند 

79



،«هر فرزندی» ظاهراً 

«  ذاتیتِداسی»

.دارد



81

:هفتمپرسش 



به چه دلیل، فرزندان و خصوصاً  

دارند؟« ذاتیسیادتِ »، دختران

82



،«کودکانتمامِ»: چون

(،«!!!آموزشِ اطرافیانو إلقاء» تا قبل از )

.دارند« ذاتیصداقتِ » قطعاً

سخن بگویند،« نادرست» آنها ممكن است 

.نمی گویند« دروغ» اما حتماً 



،«کودکانتمامِ»: چون

می کنند،« آشتی زود » 

ندارند،« کینه توزی» و 

.«می بخشند» دیگران را بزرگوارانهو 



،«کودکانتمامِ»: چون

حتی تا سنِّ جوانی،

هستند،« حال » و با سرزنده

.می کنندزندگی « حـال» و در 



نیستند،« گذشته » آنها اسیرِ : یعنی

ندارند،« نگریگذشته»و 

اند« نشاطو شور» و سرشار از 

.هم نیستند« آینده» نگرانِ و 



87



کودکان،«  ِحضور» : چون

،«نشاط» به والدین هم 

.می بخشد« معنا» و به زندگی آنها، 





90



،«کودکانتمامِ»: چون

،«اوّل سال 7» خصوصاً در 

،«همکاریداوطلبِ »

:هستند« کارکمک » و بسیار 



92



93



94



،دخترانخصوصاً « کودکانتمامِ»: چون

خود، « همکاری» در گفتار و رفتار و 

دارند،« اخلاص » 

.نمی گذارند« منّت» (مثل بزرگترها)و هرگز 



،«کودکانتمامِ»: چون

هر روز و هر ساعت و هر لحظه،

،«شکوفایی و رُشد » در حال 

استعدادهای خویش اند،« ابراز»و 

«.نیستبرابربا هم روزشاندو »و 







،«کودکانتمامِ»: چون

تا قبل از ورود به جامعة بزرگترها،

،م، م، مخود در « همکلاسیِو همبازی» با هر 

آنها« ِپدرثروتِ، شغلو نژاد،رنگ» بدون توجه به 

:برقرار می کنند« دوستانه» با آنها ارتباط 



100



خصوصاً دختران،« کودکانتمامِ»: چون

هستند،« مهرورزی » سرشار از 

،«توقّعبی » و « دریغبی» و 

:می کنند« محبّت» خصوصا به ضعیفان، 



102



103



104



105



106



،«کودکانتمامِ»: چون

اگر به آنها فرصت داده شود،

:هستند« خلاقیتو ابتکار» سرشار از 





109



،«کودکانتمامِ»: چون

در منزل و مهمانی و مدرسه و در هر شرائطی،

،«پرسشگر » و بسیار « کنجکاو » بسیار 

، هستند،«تکبّربی » و 

:آنهاست« شادابی» و همین خصلت، باعث 



111



112



113



خصوصاً دختران،« کودکانتمامِ»: چون

خود،« مادرِ» به والدین و مخصوصاً به 

هستند،« وفادار » بسیار 

:نمی کنند« خیانت» و هرگز به آنها، 



115



،«کودکانتمامِ»: چون

هر روز و هر ساعت و هر لحظه،

:تلاش می کنند تا به

برسند،« اتکایی خود» 

:، رها شونداطرافیانبه« وابستگی» و از 







خصوصاً دختران،« کودکانتمامِ»: چون

هستند،« حیاء و شرم » مظهرِ 

،«اشتباهاتشان» و با تمام 

:ندارند« وقاحت » هرگز 



120



121



« کودکانتمامِ»: چون

،دخترانخصوصاً 

:هستند« معنویت شیفتة» 







125



آنها از دوستانشان خواهش می کنند: چون

شرکت کنند،« زدن تنه» تا در مسابقة 

خود،«تعادلِ» تا آنها با حفظِ 

.شوند« برنده» 



اگرکه « می دانند»زیرا آنها فطرتاً 

،«تنه خوردن »یا « تنه زدن» با 

از دست بدهند،را خود «تعادلِ»

؟؟؟« می سوزند»
127



:تهیاف« سیادت»دخترانِ نمونه

128



،«یافتهسیادتدخترِ »

خود،« الهیمأموریتِو کرامت » با شناختِ 

نمی دهد،« ترجیح» را « بیرونکارِ» 

خودش را « مستدلونطقی مظرِن» و 

:خود مطرح می کند« پدرِ »با و محترمانه مؤدبانه 



:  قالَتْ إِحْداهُما

،هُاسْتَأْجِرْ؛أَبَتِیا

« الْأَمینُ الْقَوِیُّ»، اسْتَأْجَرْتَمَنِ خَیْرَإِنَّ 
(26/قصص)

:یرابه خدمت بگیر، زاو را پدرجان؛ : گفت(دختری که چوپانی می کردند)یكى از آن دو 

.است« د اعتماقابل » و « نیرومند » بهترین فردی که استخدام می کنى، فردِ 



،«یافتهسیادتدخترِ »

است،« هنرمندیوشجاعتو دقّت » سرشار از 

باشد،« مادرشکارگزارِ»و می تواند

شود،« فرعون کاخِ» واردِ « زیرکانه» و 

:را به یكدیگر برساند« فرزند» و « مادر» و 



جُنُبٍ عَنْ هِبِـفَبَصُرَتْ، هِقُصِّی: هِلِأُخْتِقالَتْ وَ 

(11/قصص)لا یَشْعُرُونَهُمْ وَ 

: فَقالَتْوَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ

(12)حُونَ ناصِهُلَکُمْ وَ هُمْ لَهُیَکْفُلُونَبَیْتٍأَهْلِ أَدُلُّکُمْ عَلىهَلْ 

بودیمکرده رام شیر دایگان را بر او حقبلا * می دید اما آنها نمی فهمیدند پس او را از دور خواهر او گفت او را دنبال کن، به و 

باشند؟واه او و خیرخاو نگهدارى کنند از برایتان راهنمایى کنم که انى خاندگفت آیا شما را بر (خواهرش)پس 



،«یافتهسیادتدخترِ »

،«مؤنس» ،«مادرش» برای 

،«کوثر» و «أبیهااُم» ،«پدرش» و برای 

،«ریحانه» ،«شوهرش» و برای 

.می شود« اللهطاعه فی العوننعم »و 



:هاینک« نتیجه»خلاصه و 
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:تابعِ« فرزندانحقارتِیاسیادت» 

،(مادرانخصوصاً )والدینخودِحقارتِیا سیادت:اولا

،فرزنداز (مادرانخصوصاً )والدینیتلقّ: ثانیا
(.ندببینتفاخراسبابیامزاحمیا مال خودیا  خداامانتِاینكه او را) 

،یکدیگربا والدینرفتار : ثالثا

.استفرزندبا والدینرفتار: رابعا



،«مؤمنوالدین »پس 

، «فرزندان از بیش»باید 

باشند، « خودشانمراقبِ» 

.دخویش انوالدین« آینة » ،«فرزندان» زیرا 



داشته باشد،« سیادت» ،«مادری »زیرا خصوصاً اگر 

: حتماً سرشار از« دخترش» خصوصاً 

است،« مؤمنانهمراقبتِ»و « عاقلانهطهارت » 

می کند،« رشد» ، موحّدانه «الهی نظارت»و با 

:، برخوردار می شود«آسمانیطعامِ »و از 



ِ؛رَبّقالَتْهاوضََعَتْفَلَمَّا 

مَرْیَمَهاسمََّیْتُوَ إِنِّی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کاَلْأُنْثىوَضَعْتُها أُنْثىإِنِّی 

(36)الرَّجیمِالشَّیْطانِمِنَ هابِکَ وَ ذُرِّیَّتَهاأُعیذُإنِِّی وَ 

حسََناًنَباتاً أَنبَْتَهاوَحَسَنٍبِقَبُولٍ هارَبُّـهاتَقَبَّلَفَ

هذا؟وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ وَ کَفَّلَها زَکرَِیَّا کلَُّما دَخَلَ عَلَیْها زَکرَِیَّا الْمحِْرابَ

(37/آل عمران)إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ اللَّهِمِنْ عِنْدِهُوَ قالَتْ
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خدایا؛

خود قرار ده،« رحمت خاصّ» ما را مورد « والدین » 

مان، «  همسر»از خود و احترام به« مراقبت»و ما را در

،«موفّق»، دخترانمانخصوصاً «سیادتِ»و حفظِ 

.، سهیم فرما« ظهور آخرین حجتت» و در زمینه سازی 




